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 مقدمه

كشيد، اما با وچهارمين بهار زندگي رخ در نقاب خاك  اگرچه عمري دراز نداشت و در پنجاه) 1805-1859(الكسي دوتوكويل
 انقلاب فرانسه و رژيم پيش از آنو  )1835-1840(دمكراسي در آمريكاهاي نوين خود در دو رساله  كردن انديشه مطرح

وراني همچون  انديشه برروسو تأثير پذيرفت و  ژاك سكيو و ژانمونتاو از افلاطون، ارسطو، . بلند آوازه شد ندر جها )1856(
توكويل، آزادي، ليبراليسم و خودكامگي هاي سياسي  در ميان انديشه. هايك تأثير نهاد و فردريشميل  استوارت وبر، جان ماكس

. افزون براين، او در آثار خويش وجوه گوناگون فرهنگ را نيز مورد توجه قرار داده است. هاي بنيادين است اكثريت، از موضوع
سياست و هم چنين نهاد دين و دولت در خور پژوهش و تأملات  هاي او در باب دين و نسبت ميان دين و جامعه، دين و انديشه

در اين مقاله، كوشش من تبيين . توسعه در جهان امروز، درس آموز و سودمند باشد درحال وامعتواند براي ج بسيار است و مي
بنابراين، سه پرسش زير در . هاي توكويل درباره دين و ارتباط آن با جامعه، سياست و قدرت سياسي خواهد بود باورها و ديدگاه
 : طورفشرده مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد هنوشتار حاضر ب

 دين چيست و چه نسبتي با انسان و جهان دارد؟ ،از ديدگاه توكويل. 1
 عهده دارد؟ هدين در جامعه چه نقشي ب ،هاي توكويل شهيدر اند. 2
توكويل تبيين و صورت بندي هاي  ولت از سوي ديگر، چگونه در انديشهارتباط ميان دين و سياست از سويي و نهاد دين و د. 3

 شود؟ مي
 

از اصول و  ،گيرد كه در تبيين آرا و نظرات خويش نظر داشته باشيم كه توكويل در شمار فيلسوفان قرار نميدربايستي همواره 
يت تجويزهاي خود ارائه كند و در نها منطقيهاي  هاي فكري خود برهان سپس در اثبات صدق شالوده و مباني معيني آغاز كند

جاي مانده است، تجربي و رروش توكويل به شهادت آثاري كه از او ب. داد نظام فلسفي خاصي به ميان آورد را به عنوان برون 
را هاي خود رويكرد تاريخي  كردن انديشه او در مطرح. (Apriori) و ماتَقدّم پيشينياست و نه (Aposteriori)   پسيني

هاي تاريخي و يا مشاهدات شخصي، تأملات فكري خويش را با خواننده  شرازبرگزيده است؛ به اين معني كه به دنبال ارائه گ
در مقام هايي خدمت ديواني كرده و جهت نيست كه توكويل دستي در سياست عملي نيز داشته است، بي. گذارد در ميان مي
در هر  .وزير امور خارجه فرانسه بوده است 1849در سال  )برادر زاده ناپلئون( رتدر حكومت لويي ناپلئون بناپا مدتي كوتاه

 به سياسي  هاي سياسي در آمريكا و اروپا، لباس فاخر دانش و انديشه هاي ژرف او از تجربه هاي توكويل و برداشت حال، ديدگاه
 ،ه، هنوز تازهدشدن بيش از يك س كه پس از سپريآورد  هايي را به گستره دانش اجتماعي و سياسي مي كند و موضوع مي  بر

 .در خور اقتباس و بهره برداري استو  راهگشا
ادعاي  ،نه توكويل، خود. تاريخي دارد -نگرش توكويل به دين و نسبت آن با جامعه، سياست و دولت نيز، خاستگاهي تجربي

تمام آن  ي نگريست و دغدغه نسان و به مسائل انسان مياو به ا .بدانيم لهأتوانيم او را يك مت شناسي داشت، نه ما مي دين
يافت؛ از آزادي و دمكراسي گرفته تا قدرت سياسي و  طور مستقيم و غيرمستقيم ارتباط مي هچيزهايي را داشت كه با انسان ب

. هاي او بود غوليانساني، سياست و دولت، از دل مش  دين نيز بويژه در ارتباط با جامعه. خودكامگي اكثريت در دنياي مدرن
ترين  زدني برخوردار است، چرا كه بنيادي هاي توكويل در باب دين و نقش آن در جامعه و سياست، از ژرفايي مثال ديدگاه
 .كند مي عرضهبه جهان امروز  نيگرفت هاي مرتبط با آن را به شكلي ملموس و در عين حال راهگشا و درس موضوع
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 دين. 1

رود، زيرا دين او را به زندگي جاويدان راهنمايي  پس به دنبال دين مي. انسان از نيستي در هراس است ،توكويلدر نگاه 
آنان كه . است، دين نيز ضرورت دارد لازمدين چيزي جز جلوه اي از اميد نيست و به همان اندازه كه اميد براي انسان . كند مي

كنند، چرا كه  شوند و به قلمرو طبيعي خويش تجاوز مي سرگرداني فكري ميگزينند، گرفتار  از پذيرش باورهاي ديني دوري مي
داند و ايمان و اعتقاد را  مي» اتفاقي«ايماني را امري  توكويل بي. فطري به معتقدات ديني كشش و تمايل دارد ي انسان بگونه

0Fشناسد مي» عادي و هميشگي«براي انسان امري 

، از مكتب گرايي تجربهتوكويل فراسوي توان دريافت كه  مي .1
 .كند و پيوند ميان دين و فطرت انسان جانبداري مي )(Innatismگرايي فطرت

دين . داند هاي مشترك همه اديان مي ، علاقه به شخصيت انساني را از ويژگيانقلاب فرانسه و رژيم پيش از آنتوكويل در 
دين از سويي روابط فرد  .كنند ها بر او تحميل مي ها و رسم قانونها و  هايي است كه سنت دلبسته نفس انسان، فارغ از آلودگي

و وظايف انسان با همنوعانش در سطح جهاني  حقوق، از سوي ديگر، به سامان بخشيدن به   مي كند انسان را با آفريدگار تنظيم
از اين رو است كه  پيام دين . اعيهاي اجتم وخوهاي بشري در گروه فارغ از نظرها و خلق ؛پردازد دين به انسان مي. نظر دارد

تري داشته  تر و انتزاعي هاي جهاني يك دين هرچه كه كيفيت« : توكويلبه باور . ها در سراسر جهان است خطاب به عموم انسان
 1F2».هدن مي وقع كمتري  محليوخوهاي  هاي مربوط به قوانين، اوضاع و خلق تر است و به تفاوت باشد، پهنه نفوذش گسترده

هاي  طرازي فرقه از برابري و هما دمكراسي در آمريكهايي كه از ايرلند به آمريكا مهاجرت كردند، در  با مشاهده كاتوليك توكويل
قوي و ضعيف در اجراي وظايف نسبت به هم  ، ان او به اين موضوع كه ميان آن.كند نظر شخصيت انساني ياد ميمكاتوليك از 

ند، همگي در يك رديف و در ا گونه كه در برابر پروردگار خويش يكسان اين مومنان همان. زند امتيازي ندارند، مهر تأييد مي
 2F3.ها به عدم برابري ميان بندگان خدا باور ندارند گيرند، چرا كه كاتوليك برابر يك محراب قرار مي

و  آسمانيكي باورهاي ي. هاي كاتوليك در آمريكا جهان معنوي را به دو جزء بخش كردند توكويل، كشيشبه گزارش 
اما در مورد سياست معتقد  ،ها باورهاي مابعدالطبيعي را پذيرا شدند آن. چه مربوط به سياست است مابعدالطبيعي و ديگري آن

هاي فرقه  بينيم كشيش از همين جا است كه مي. خداوند انسان را در كشف حقايق آزاد و مختار كرده است« : بودند كه
 3F4».ترين افراد هستند حال در جامعه مستقل مطيع و درعينكاتوليك، پيرواني 

بلكه آمده است تا دنياي ، دين فقط براي روز بازپسين فرودنيامده. توكويل، دين و دنيا با يكديگر بيگانه نيستنددر ارزيابي 
ا مشاهده وضع زندگي ب دمكراسي در آمريكااز اين رو است كه در  .مومنان را با زندگي و پيشرفت و همبستگي عجين سازند

او برداشتي جز اين را خطاي فاحش . توجه مردم اين سرزمين به دين صرفاً براي جهان ديگر نيستيابد كه  مردم آمريكا درمي
4Fمي خواند

شود و  در اين صورت از محتواي خويش تهي مي. ، اما به باور او دين نبايد به خدمت دنيا و دنيا طلبان درآيد5
 يكنند، دين در بند و تنگناي اين جهان هاي دنيايي تسليم مي هنگامي كه دين را به قدرت. دهد دست مي فراگيري خود را از

مادام كه يك «: افزايد توكويل مي. تسلي بخشد اي آنان راه ها را درمان كند و رنج تواند دردهاي انسان افتد و ديگر نمي مي
تواند قلب بشر را تسخير نمايد، ولي وقتي با  آلام  مصائب است، مي  هبخش كلي مذهب بر احساس و عواطفي تكيه دارد كه تسلي

انديشي  شوند كه محرك او، بيشتر از عشق و علاقه، مصلحت علايق دنيوي پيوند يافت، گاهي مجبور به حمايت از متحديني مي
 5F6».است

 
 دين و جامعه. 2

مقايسه جامعه فرانسوي با چنان با مطالعه در رفتار ديني آمريكاييان و در مواردي  توكويل به رابطه ميان دين و جامعه، همنگاه 
شماري وجود دارند كه به رغم تفاوت  هاي مذهبي بي به گزارش توكويل، در آمريكا فرقه. و جامعه آمريكايي درآميخته است

درست  .اي آنان را به هم پيوند مي دهد انهاصول اخلاقي يگ و دانند ها، همگي خود را مسيحي مي هاي اعتقادي گروندگان آن
داند، اما اين موضوع ربطي به جامعه ندارد، بلكه به خود دين داران بازمي  است كه پيرو هر مذهبي باورهاي خود را حق مي



مهم آن است كه اين . ها و هم گروندگان به آن هستندشمار  ها بي ها و مذهب بديهي است كه در جامعه، هم دين 6F7.گردد
 .به سر برند و صلح امنيت ،مومنان در كنار يكديگر در آزادي 

او . برند به سرمي همسوييم و ئاي هستند كه در كنار يكديگر در تلا يابد كه دين و آزادي دوگانه در آمريكا درمي توكويل
اند كه تقريبا محال است يكي را  به هم مخلوط كردهها در ذهن و فكر خود چنان اصول مذهب و آزادي را  آمريكايي«: نويسد مي

بدون توجه به ديگري درك نمود و اين طرز فكر از آن معتقدات پوسيده و اوهام بي ثمري نيست كه از نسلي  به نسل ديگر 
ديني  هيششود كه در فرانسه، انديشه آزادي و اند او يادآور مي 7F8».منتقل شود، بلكه از خصوصيات خلاقه مردم آمريكا است

وقتي . اند كنند، اما در آمريكا آزادي و دين صميمانه به يكديگر دست اتحاد داده غالبا در جهت مخالف يكديگر حركت مي
دهند كه  پاسخ مي -كه خود به اين فرقه تعلق داشته است -كند، كشيشان كاتوليك به او  توكويل از علت اين امر پرسش مي

اند و در نهاد دين به وظايف ديني خويش  آموزشآنان در كار پژوهش و  ،سياسي نيستندن كاتوليك بسته قدرت اروحاني
او . پرسد كه در باب عدم مشاركت خود در سياست چه نظري دارند ن مياتوكويل در ادامه مطالعات خود از روحاني. اند سرگرم

و يك نوع غرور صنفي و حرفه اي  كنند ست بركنار ميغالبا آن ها خود را به دلخواه از سيا« : شگفتي درمي يابد كه ادر پاسخ ب
طلبي، فريب و نيرنگ به بدي ياد  كه از جاه شنود ن مياتوكويل از روحاني 8F9».آنان را نسبت به اين گونه امور بيگانه نموده است

يابد كه روحانيون با  درمياو . خوانند كنند و عقايد سياسي را هرگاه پوششي براي اين صفات ضد اخلاقي باشد، نكوهيده مي مي
يعني دين را از  ؛اند و نيروي واقعي آن را فزوني داده اند بخشيده فربهيدر واقع دين را كاستن از قدرت ظاهري و شكلي مذهب، 

 .گري كند اند تا در سايه سار آزادي، جمال خود را عريان سازد و در جامعه ناز بفروشد و جلوه قدرت به در آورده اسارت حجابِ
شوند و نقش خود را در دين پژوهي، دين شناسي و معرفي دين به جامعه رقم مي  ن در استقلال و آزادي توانمند مياروحاني

ن در آمريكا دريافته بودند كه اگر به دنبال به چنگ آوردن قدرت باشند، نفوذ مذهبي خود را از اتوكويل، روحانيبه گزارش . زند
در ذات خود پديده اي متغير و متحول است، فراز و فرود دارد، گاه چشم نواز مي شود و گاه از  كف مي دهند، چرا كه قدرت

ن ترجيح ااز اين رو، روحاني. چشم ها مي افتد، زماني پيروزي بدست مي آورد و زماني دستخوش شكست و ناتواني مي شود
نان كه خاطرخواه اوست، به اين سو و آن سو كشيده تا چ و رشته قدرت را از گردن خود بگسلند دادند از قدرت چشم بپوشند

ذاتي خويش متكي است و  قدرت به مذهب« توكويل، ، زيرا به تعبير جامعه به قدرت حاجت ندارد هدين در گستر 9F10.نشوند
ر معرض بند قدرت هاي دنيوي شود، از آنجا كه قدرت ها د تختهاگر دين  10F11»كسي نمي تواند قواي ذاتي او را از او سلب نمايد

توكويل، در نگاه . فنا قرار مي گيرد زوال و فتور و سستي و فروپاشي و نابودي قرار دارند، كم و بيش به همين اندازه در معرض
مذهب براي ادامه حيات خود مطلقا احتياجي به قدرت ديگران ندارد، ولي در مقابل، با پذيرفتن اين قدرت ها به خدمت « 

توكويل در اين زمينه نمونه اي از اروپاي مسيحي ذكر مي كند كه  11F12 ».خود را فراهم مي نمايدخويش، امكان مرگ و نابودي 
، در حال سقوط و افول اند، متحد آن بودند كه يگانه شد، از آنجا كه آن قدرت هاي خاكي »قدرت هاي خاكي« وقتي دين با 

حيت، خود، كوشيد با مردگان يمس .خودكرده را تدبير نيستالبته . حيت نيز زير آوار ويراني هاي آنان مدفون شده استيمس
« : توكويل سپس مي افزايد. مي تواند از جاي خود بپاخيزد] دين[هرگاه دين بندهاي اين پيوند را بگسلد، اين زنده  .پيوند يابد

ولي بر . پروردگار ساخته است اين كار تنها از. من نمي دانم كه براي بازگرداندن نيروي جواني مسيحيت در اروپا چه بايد كرد
 12F13 ».آزاد بگذاريم تا او آزادانه بتواند از قوايي كه هنوز براي او مانده است مدد بگيرد ما مردم است كه ايمان را

پيرامون رابطه دين و جامعه از معضلي پرده برمي گيرد كه مربوط به روزگار او نيست، بلكه همچنان مشكل امروز  توكويل
خود  معتقداتداران بنيادگرايي در مسيحيت ياد مي كند كه آماده اند هر مانعي را از برابر  او از دين. ي استجامعه هاي دين

اين پيروان نادان، . بردارند و در جهت دفاع از باورهاي خود فداكاري كنند و در مصاف با گمراهي بشر متوصل به زور شوند
چون ديده اند كه هرگاه فرصتي براي استقرار آزادي در جامعه فراهم آمده، كساني با اغتنام فرصت در نابودي دين كوشيده اند، 

در نتيجه هر انديشه و عقيده جديدي را دشمن قطعي ايمان . با وحشت مي گريزند -قه مردم است كه مورد علا -لذا از آزادي 
خام و نادرست را در ذهن خود مي  خيالداران در نهايت به نفي آزادي مي انجامد، زيرا اين  كار اين گونه دين. تلقي مي كنند

ان در روزگار ما چنين افرادي را در ميان مسلمانان نيز يافت كه مي تو. يكديگر قرار دارند با قابلتپزند كه دين و آزادي در 
به قول .ندانادانسته و ناسنجيده، آزادي را دشمن دين و ايمان مي دانند، غافل از اين كه دين و آزادي از يكديگر تفكيك ناپذير

 : مثنوي معنويدر  مولانا



 
ست آزادي نبوت هادي ا  چون به 

آزادي است  .مومنان را زانبيا 
 اي گروه مومنان شادي كنيد

آزادي كنيد  .همچو سرو وسوسن 
 
ها و استيلاي زر و زور و تزوير در جامعه هاي  پليدي ، ، خرافه ها، ستمگري ها، ستم پذيري هاپيام دين، آزادي بشر از بت ها 

گزيند و از دين مي آموزد دين خود را برمي  انسان در آزادي. ها است خودخواهينفس و  هواي بشري و همچنين آزاد شدن از
  13F14 .است آفريدهكه بنده ديگري نباشد، چرا كه خداوند او را آزاد 
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آمريكا در اين خصوص  جامعهو آنگاه به ذكر شواهد تاريخي به ويژه در مي پذيردارتباط ميان دين و سياست را  آگاهانه توكويل
. را به شكلي مشابه سامان خواهد بخشيد» عالم الوهيت«و » جامعه سياسي«در نگاه او، اگر انسان را آزاد بگذارند  .مي پردازد

روي آوردند؛  مسيح دين و انتخاب به از سراختيارهنگامي كه آمريكاييان انگليسي تبار از زير يوغ تحميلي پاپ آزاد شدند، 
همين عامل مذهب بود كه براي « : او مي افزايد. بود» راتيك و جمهوري خواهمسيحيت دمك«مسيحيتي كه به تعبير توكويل، 

مذهب و سياست از نظر اصول با هم توافق . استقرار حكومت دمكراتيك و جمهوري خواه زمينه مساعدي را فراهم ساخت
بازتاب يافته است،  در آمريكا دمكراسيبر پايه مشاهدات توكويل كه در  14F15».داشتند يافتند و اين توافق را هميشه محفوظ نگاه

حتي يك نظريه مذهبي مخالف با اساس «ميان دين و دمكراسي آنچنان وفاقي در ايالات متحده به چشم مي خورد كه 
« مردم در عين حال كه دين دار و دلبسته اخلاق ديني اند، آزاد زندگي مي كنند و15F16 ».دمكراتيك و جمهوري خواه وجود ندارد

 .اند»جهانآزادترين مردم 
به باور او، دين از . توكويل آن جا كه از هدايت اخلاقي توسط دين در آمريكا سخن مي گويد، به نهاد خانواده اشاره مي كند

ان نيز با دينداري، به باروري ندر ايالات متحده، ز. رهگذر سامان بخشيدن به وضع خانواده ها، به اساس كشور نظم مي بخشد
در كانون روابط  در ايالات متحده، از اين رو، دلبستگي به نهاد خانواده و سعادت زندگي زناشويي. اخلاق مدد مي رسانند

الهام  ،مي نشاند، و نظم و آرامش حاكم بر خانه وفرچنين سامان مستحكمي، اضطراب هاي سياسي را . اجتماعي قرار دارد
عشق و نظم و آرامش را تحصيل مي كند و  ،انوادهفرد آمريكايي در خانه و خ«: بخش سامان يافتن امور سياسي مي شود

 16F17».كت نيز آن را به كار بنددلخواستار است كه در كار مم
ن به ااز مشاهدات و تأملات توكويل در ايالات متحده برمي آيد كه دين در اين كشور خود را از طريق سلسله مراتب روحاني

ين داست كه به گونه اي آزاد و بر پايه اختيار و گزينش، به سراغ  اين جامعه و حكومت بلكهمردم و حكومت تحميل نمي كند؛
بر اين اساس، در آمريكا هرگز كسي از سر . مي رود و از خرمن آموزه هاي شرعي، اخلاقي و معنوي آن توشه برمي گيرد

. مجاز نمي شمارد -در حالي كه خلاف اصول دين باشد -جسارت و گستاخي، انجام هركاري را به اسم صلاح و خير جامعه 
سياست به دين نياز دارد، چرا كه . رابطه دين و سياست، رابطه آمريت و تماميت خواهي نيست، بلكه رابطه نياز و طلب است

از اين . باشد سياست دين را از سر نياز خود طلب مي كند، بي آنكه زوري در كار پس. جامعه مركب از اكثريت دين داران است
 17F18».به طرز عجيبي استعمال و امكان استفاده از آزادي را تسهيل مي كند«رو است كه به زعم توكويل، در آمريكا دين 

توكويل همانند جان لاك، ژان ژاك روسو و ايمانوئل كانت، قائل به وجود رابطه ميان دين و سياست است، اما همچون آنان، به 
با ارائه نمونه –او از سويي به شكل هاي گوناگون از ارتباط ميان دين و سياست 18F19.دولت باور داردتفكيك وظايف نهاد دين از 

او با لحني صريح در . در دولت را برنمي تابد) نهاد دين(ن اياد مي كند، اما از سوي ديگر دخالت روحاني -هايي از ايالات متحده
معتقد بودند كه سلطنت آرام مذهب در آمريكا به طور  عموماً] يكاعضاي كليساي كاتول[« : مي نويسد دمكراسي در آمريكا



و با جرئت مي توانم بگويم كه در تمام مدت اقامتم در آمريكا، كلي ناشي از آن است كه مذهب و حكومت از هم جدا هستند؛ 
 19F20»...نديدم كه  با اين نظر همراه نباشد -خواه روحاني يا غير روحاني -حتي يك نفر را

مي كوشد بار ديگر با رويكرد تاريخي به موضوع تفكيك نهاد دين از دولت نزديك  انقلاب فرانسه و رژيم پيش از آنتوكويل در 
او در پي جست و جو براي يافتن علل حملات فيلسوفان به ديانت مسيحي در . شود و از فلسفه اين جداسازي با ما سخن بگويد

حيت نه به عنوان يك ايمان ديني، بلكه بيشتر به عنوان يك نهاد سياسي، برانگيزاننده مسي« : سده هجدهم ميلادي، مي نويسد
كليسا نه به خاطر آنكه كشيشان مي خواستند امور جهان ديگر را تنظيم كنند، بلكه از آن روي . اين حملات شديد گشته بود

و در امور دنيوي نقش برجسته اي را به عهده  و عشريه بگير گشته بودند تيولداركه اين كشيشان مالك مستغلات، ارباب و 
ي كه داشت ساخته مي شد جايي نو اين بيزاري نه براي آن بود كه در دنياي نوي گرفته بودند، مورد نفرت قرار گرفته بود

در اختيار نداشت، بلكه به دليل آنكه در دنياي كهنه اي كه در آستانه نابودي بود، كليسا نيرومندترين و ممتازترين مقام را 
 20F21».داشت

ن واقعيت آ. گيز و درس آموز است و البته به سده هجدهم ميلادي محدود نمي شودننكته هاي توكويل در اين فقره تأمل برا
كه نهاد دين، وظايف و مسووليت هاي خويش را به كناري نهاده بود و به جاي اين كه در كار دين پژوهي، دين شناسي،  است

تكاثر ثروت توسط روحانيان . مناسك و مراسم مذهبي باشد، خود را به قدرت سياسي درآويخته بود يپاي رروشنگري ديني و ب
خدا سوار شدن،  ساده دل شريه ستاني و مالكيت مستغلات و كوس خدايگاني نواختن و به گرده بندگانِع تيولداري،از رهگذر 

. ين جهاني ساختن، آبرو و حرمتي براي آنان برجا ننهاده بودو در يك كلام به دنيا روي آوردن و دين را دستاويز قدرت ا
به  -ن خود را مترادف دين مي دانستند تا چالش با خود را ان به معني بيزاري از دين نبود، اگرچه روحانيابيزاري از روحاني

، چالش با دين خدا جا  -عنوان انسان هايي متوسط، خطاپذير و وسوسه پذير در برابر جاذبه هاي قدرت سياسي و اقتصادي
 فيلسوفان سده هجدهم مي خواستند درِ. و نوانديشان بشورانند ، دانشمندانبزنند و از اين طريق عوام مردم را عليه فيلسوفان

كند و دين را به مثابه ابزار و ب، آزاد و مستقل كار خود را بسته شود، نهاد دين به عنوان ساختاري داوطلبانه» خانه تزوير و ريا«
 .نامشروع قرار ندهند و ثروت اندوزيِ ، چپاول گريآلت، دستاويز دنياخواهي، قدرت طلبي

 
 گيري نتيجه

. گرايي و باور به نوع بشر به عنوان موجوداتي آزاد، عاقل و برابر، به دين و اخلاق برآمده از آن مي نگرد توكويل، از رهگذر انسان
در نگاه . تواند در چارچوب هاي تحميلي از سوي سوداگران قدرت زنداني شود او مي پذيرد كه دين رسالتي جهاني دارد و نمي

 .گر وانهاده شده استانسان هاي مختار، آزاد و انتخاب  او، مابعدالطبيعه قلمرو اعتقادات است، اما عرصه سياست يكسره به
اما  ،رفا به جهان بازپسين تعلق ندارددين در پي سامان دادن به زندگي در اين جهان بر مدار سعادت و نوع دوستي است و ص

 .جود قرار گيرددوسنمي تواند ابزار دست هاي آلوده قدرت طلبات فاسد و دنيا پرستان 
او رمز . داران و هم آوايي آزادي، دمكراسي، جمهوري خواهي و دين است توكويل در آمريكا شاهد كثرت گرايي در ميان دين

دين به باور او  .ابدي ن از قدرت سياسي ميادر آزادي و استقلال روحاني -ن اجماع دارندكه همگان در مورد آ-اين موفقيت را 
دين سرنوشت خود را به قدرت سياسي گره نمي زند و . قائم به ذات است و حاجت به تكيه گاهي به نام قدرت بشري ندارد

وصف ناپذير در طلب دين هستند و  يتياق و عطشاز اين رو، مردم با اش. اجازه نمي دهد وسيله و ابزار دست ارباب قدرت شود
 .دين در جامعه، خاستگاه معنويت، اخلاق و مبشر كرامت ذاتي انسان است. از سر نياز به درگاه قدسي دين سر مي سايند

آن مي البته اين سياست است كه به دين نياز دارد و به سروقت . در نگاه ژرف انديش توكويل، دين و سياست جدايي ناپذيراند
هريك هدف هاي خود را با آزادي و استقلال دنبال مي  ،اين دو. جدايي و استقلال، اما، ميان نهادهاي ديني و دولت است. رود

كه دارنده قدرت و ثروت و ابزارهاي گوناگون -بي ترديد نهادهاي ديني بيش از دولت . كنند و وظايف خود را انجام مي دهند
ر عمومي آزادانه هگونه كه داوطلبانه از سوي دينداران شكل گرفته اند، در سپ دغدغه آزادي و استقلال دارند تا همان -است

از رهگذر چنين جايگاهي است كه نهادهاي ديني با خانواده به مثابه  سنگ بناي جامعه هاي . خود را انجام دهند وظايف
انساني پيوند مي يابند، و نهاد خانواده، شالوده اخلاق، نوع دوستي، عشق و نظم پذيري را مي ريزد و الگويي براي تعامل انساني 

 .ورداري مي شودو همبستگي در كش



 پي نوشت ها
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